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و رسالت  بازپژوهي كفر شاك در الوهيت

١محمدجواد محمد�

 چكيده
از اهميت ويژه انكـار. اسـت اي برخوردار شناختن اسباب كفر به جهت احكام فراوان آن

از جمله مواردي است كه به اتفاق ديدگاه فقيهان اسلامي، سبب كفر  و رسالت، الوهيت
در برخي نصوص معتبر، سبب كفر. شود مي و رسالت نيز در الوهيت بر اين، شك علاوه

از اين عاملِ كفر، كمتر بحث شده اسـت. دانسته شده است  در منابع فقهي . با اين حال،
در تحقـقرو شناخاز اين و تحقيق پيرامون كيفيـت تأثيرگـذاري آن ت دقيق اين عامل

و بـا ابـزار نوشـتار پـيشِ. رسـد كفر، ضروري به نظر مي رو بـا روش توصـيفي تحليلـي
در گردآوري اطلاعات كتابخانه و رسـالت، در الوهيـت اي به كيفيت تأثير گذاري شـك

و هاي اين پژوهش نشانگر يافته. تحقق كفر پرداخته است  در الوهيت آن است كه شك
با ايـن حـال، تكفيـر. شود رسالت به استناد روايات معتبر به لحاظ ثبوتي موجب كفر مي 

در صورتي مجاز است كه فرد شاك اقدام به انكار الوهيت يـا  شاك به لحاظ اثباتي تنها
، تكفير بنابراين تا زماني كه فرد شاك، دست به انكار الوهيت يا رسالت نزند. رسالت كند 

.شود نمي
در رسالت، كفر: واژگان كليدي در الوهيت، شك .ارتداد، اسلام، تكفير، شك

و علوم اسلامي؛.1  mjmohammadi62@gmail.comپژوهشگر مركز پژوهشي فقه

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و تابستان(نوزدهم، شماره دهمسال )1402بهار

 26/07/1401: تاريخ دريافت
 20/03/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

عرض فرد محكـوم، در شـمار و و ارتداد به جهت ارتباط با جان، مال حكم به كفر

و خطير فقهي قلمداد  شـود تـامي چنين اين مطلب سببهم. شودمي احكام حساس

ار موضوع و به تداد نيز از مهمشناسي كفر .شمار آيد ترين مسائل فقهي

آدر ورود هـاي ضابطه از سوي ديگر بايد توجه داشت كه وو مـذهبنيـي هـر ي

د چنين خروج از آن، هم در از ايـن. شـود مـيميو مـذهب ترسـنيتوسط همان رو

و توجـه بـه نـصوص وارد شـده، شناسي تعيين موضوع كفر، نگاه درون روش دينـي

. استامري ضروري

و در متون فقهي نيـز مـورد يكي از اموري كه از ضروريات دين شمرده مي شود

ا تأكيد قرار گرفته، اين است كه  ي وجـود خـدايعني، اسلامنيدي اعتقاد ركانانكار

و انكار نشانگر آشكارهر چه كه به طور به طور كليو9ت پيامبر خاتم رسال يگانه

از دست و ارتداد مسلمان خواهـد بـود تحقّباشد، سببدونياكم يكي ابـن(ق كفر

ج1413بابويــه،  ص3، ج1412؛ مكــي عــاملي، 149، ص2، ج1403؛ اردبيلــي، 391، ص13، ؛ 314،

ج 1409طباطبايي يـزدي، ص1، و؛)67، ولي گاهي نسبت به امور ياد شده، حالـت شـك

.شود كه اين حالت، با حال انكار متفاوت استمي ترديد در مكلّف ايجاد 

و شـناخت، ارزش بـه مـانيا از سوي ديگر ترديدي نيست كـه  از روي آگـاهي

و از روي پيروي نا يا حتي پيرويـ آگاهانه مراتب بيشتري نسبت به ايمان ناسنجيده

اي كـس با اين حال.داردـ از روي اعتماد به ديگران   آگاهانـه مـاني كـه قـدم در راه

و تحقي ممكن است،گذارديم و پرسش در مسير مطالعه هـاي متعـدديق با شبهات

و گاهي نسبت به پايه  و ترديـد شـود؛ ايـن روبرو شود  در هاي اعتقادي دچار شـك

كيحال حكـم بـه كفـرـ كه در ادامه خواهـد آمـدـ معتبراتي رواي در برخه است

.و نبوت شده استدي در توحكننده شك

ط مهم رح است ايـن اسـت ترين پرسشي كه به منزله پرسش اصلي در اينجا قابل

توان گفت كسي كه در مسير مطالعه كه قلمرو حكم به كفر شاك تا كجاست؟ آيا مي 

و ترديد شـده  و پژوهش درباره دين اسلام، نسبت به يكي از اركانِ دين، دچار شك

و گذرا باشدـ محكوم به كفر است؟ با توجه به اينكـهـو چه بسا اين ترديد، كوتاه
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و مطالعه در موضوعات ممكن است موجب ترديد در برخـي به طور طبيعي، تحقي ق

هاي آن موضوع شود، چگونه حكم بـه كفـر شـاك بـا ترغيـب بـه تحـصيل از جنبه

و طلب دانش در احاديث، قابل جمع است؟ به نظر  رسد حكـم بـه كفـرمي معرفت

و شامل اين دسته نيست .مطلق نبوده

و ارتداد، . انـد موضوع شك را مطرح نكـرده بسياري از كتب فقهي در بحث كفر

و مـستقل برخي ديگر نيز هرچند اين موضوع را مطرح كرده؛ ولي به شكل مبـسوط

االله���9هر چند برخي معاصران، مانند شيخ انصاري، امام خمينـي،. اند به آن نپرداخته 

و آي االله سبحاني بيش از ساير فقها، موضـوع شـك را مـورد توجـهتفاضل لنكراني

و كامل وارد اين بحث نـشدههقرار داد  انـصاري،(انـد اند، ولي باز هم به شكل مبسوط

ج1428 صص1، ج 571ـ 570، ؛ فاضـل لنكرانـي، 427ـ 426، صـص3؛ موسوي خميني، بـي تـا،

ج1414؛ سبحاني، 243ـ 242صص،1409 ص3، ،319(.

ملي در تـأ«از ميان مقالات بسيار پيرامون موضوع ارتداد، تنها يك مقاله با عنـوان

و حـاجي( به اين موضوع پرداخته است» حصول ارتداد با حصول شك  محبي فردويـي

و لـزوم تكامـل.)50ـ29، صص 1400آبادي، ده بـا ايـن حـال، اهميـت ايـن موضـوع

و محتوايي در مقاله يـاد تحقيقات پيرامون آن، هم  چنين وجود برخي ايرادات روشي

و اعتقادي، مفهوممانند لزوم تفكيك ميان كفر عملـ شده  دري شناسـي واژه جحـود

و هم  شاك و اثبات كفر در خـارج، كـه سـبب روايات چنين تفكيك ميان كفر ثبوتي

و پـژوهشـ گزينش رأيي متفاوت در اين پژوهش شده ضرورت اسـتمرار مطالعـه

.سازد درباره اين موضوع را آشكارتر مي

و رس الت با رويكرد حـلّ برخـي اين نوشتار براي كشف حكم شاك در الوهيت

گيري از روش توصيفي تحليلي به بررسـي هاي وابسته با اين موضوع با بهره پرسش

و مستندات مرتبط با بحث كفر شاك مي  گردآوري محتـوا نيـز بـه روش. پردازد ادلهّ

و جستجو در منابع فقه است كتابخانه از. اي قلمرو پژوهش نيز بررسي ادلّـه شـرعي

به(رو در ادامه پس از بيان رأيِ از اين. ميه است ديدگاه فقه اما  مشهور، ادلهّ) منتسب

و  و ميزان اعتبار هر يك از ادلهّ ياد شده ارزيابي اين ديدگاه مورد سنجش قرار گرفته

.نقد خواهد شد
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 شناسي مفهوم.1
و ارتداد.1ـ1  كفر

 ضـد شـكر، ضد ايمـان،: واژه كفر در كتب لغت به معاني متعددي تفسير شده است

ج 1410فراهيدي،( پوشاندن ص5، ج 1414؛ ابن عبـاد، 356، ص6، ج 1410؛ جـوهري، 250، ،6،

و راغب اصفهاني بر اين باورند كـه كفـر.)807ص برخي اهل لغت، مانند ابن فارس

ج1414ابـن فـارس،( تنها بر يك معنا دلالـت دارد كـه عبـارت اسـت از پوشـاندن  ،5،

دو معناي ديگر نيز از همين ريشه گرفته شـده.)714ص،1412؛ راغب اصفهاني، 191ص

از سويي كُفر به معناي ضد ايمان است؛ زيرا پوشاندن حقيقتي آشـكار، يعنـي. است

و رسالت محسوب مي  و از سويي كفران نعمـت نيـز نـوعي پوشـاندن توحيد شود،

و انكار آن محسوب مي .شود نعمت

حقيقـت ارتـداد، كفـر بعـد: گويد مرتضي مي سيد. هاي كفر است ارتداد نيز از مصداق

ص 1415الهدي، علم( ايمان است  را نيز در تحقق» اظهار كردن شعار كفر«برخي فقيهان.)482،

ص1403ابوالصلاح حلبي،(. اند ارتداد معتبر دانسته ص1417؛ ابن زهره حلبي، 311، ،380(

شك.2ـ1

و خلاف بيشتر لغت دو اليقين تفـسير كـرده دانان، شك را به نقيض اليقين انـد؛ چـه

جـوهري،(.طرف آن مساوي باشد يا يك طرف بر طرف ديگر رجحـان داشـته باشـد 

ج 1410 ص4، ج 1404؛ ابن فارس، 1594، ص3، ص 1416؛ طريحي، 173، ، 1410؛ فراهيدي، 276،

ص5ج ج 1421؛ ازهري، 270، ص9، ص 1414؛ فيـومي، 316، ، 1414 ابـن منظـور مـصري،؛320،

ص10ج ص6،1414ابن عباد،ج؛ 451، ،121(

راغب اصفهاني بر اين باور است كه شك به معناي جهل ناشي از تساوي طرفين

است؛ خواه اين تساوي طرفين ناشي از وجود دو اماره مساوي بر طـرفين باشـد يـا 

ص1412راغب اصفهاني،(.ناشي از فقدان اماره در هر يك از دو طرف ،461(

ا و با توجه به آنچه از ساير و نيز كاربردهاي فـراوان ايـن واژه هل لغت نقل شد

و روايات  ج1409؛ حـر عـاملي،21:؛ سبأ 157: نساء( مشتقات آن در قرآن و 473، صـص1،

رسد اين واژه به معناي حالتي اسـت كـه فـرد در آن دچـارمي به نظر ...)و 456و 466

و اطمينان قلبي به يك طرف ندارد، اگرچه  و دودلي شده و نـسبت ترديد  ظانّ بـوده
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شود،مي بنابر اين آنچه در كلام راغب ديده. به يك طرف تمايل بيشتري داشته باشد

.هاي متداول اين واژه است تنها اشاره به يكي از مصداق

 جحود.3ـ1

و رسالت، وابسته بـه فـرض جحـود در برخي از روايات پيش رو، كفر شاك در الوهيت

.است تحليل مفهوم جحود نيز در اينجا بيان شودرو مناسب از اين. شده است

مي جمعي از لغت دانند كه فرد با وجود داشـتن دانان، واژه جحود را مختص به جايي

و لجاجت يا اهداف ديگربهـ علم نسبت به چيزي  ميـ خاطر عناد .كند آن را انكار

. جحود انكاري اسـت كـه همـراه بـا علـم باشـد: نويسدمي جوهري در صحاح

ج 1410جوهري،( ص2، به معناي» جحد حقهّ«يا» جحده«: فيومي نيز آورده است)451،

و اين تعبير استفاده نمي» أنكرَهَ« شود مگر در جايي كـه فـرد منكـر، بـا وجـود است

بي(. داشتن نسبت به چيزي، آن را انكار كند علم ج فيومي، )91ص،2تا،

كردن چيزي است كـه جحود، نفي:دگويمي راغب اصفهاني درباره معناي جحود

راغـب(. در دل اثبات شده باشد، يا اثبات چيزي كـه در دل بـه نبـودن آن علـم دارد 

ص 1412اصفهاني،  » جحد حقّـه«. داندمي طريحي نيز جحود را انكار توأم با علم)187،

يعنـي» يجحـدون«. يعني حق او را انكار كرد با اينكه يقين به ثبوت آن حق داشـت

ج1416طريحي،(. كنند آنچه را كه در دل هايشان به آن يقين دارندمي ار انك ص3، ،20(

بي دانان جحود را به معناي انكار گرفته در مقابل، برخي لغت آنكـه يقـين بـه اند،

ج 1410فراهيـدي،(. خلاف را در معناي آن شرط بدانند  ص3، ج 1414؛ ابـن عبـاد،72، ،2،

ج1420، حميري، 395ص ص2، ج1414؛ مصري، 2001، ص3، ،106(

رسـد بـراي بنابر نظريه نخست كه جحود همراه با يقين قلبي است، به نظـر مـي

و تا زماني كه انكـار اظهـار نـشود، جحـود محقـق  تحقق جحود نياز به اظهار است

در تواند قلبي باشـد، هـممي حال آنكه مطابق معناي دوم، انكار. شود نمي چنـان كـه

ا  نـوري،(»أنكـره بقلبـه«:ز مراتب مواجهه با منكر اين اسـت كـه بعضي روايات يكي

ج 1408 ص12، كه؛ هم)190، .»و انكـر قلبـه ... أقرّ لـسانه«چنين درباره نفاق گفته شده

ج1382مازندراني،( ص5، ،173(

در هر صورت اين نكته قابل توجه است كه انكار يك چيز، نيازمند يقين به عدم
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كن است فرد با وجود ترديد يا حتي يقين به يـك چيـز، حقانيت آن نيست؛ بلكه مم

و لجاجت يا اهداف ديگر انكار كند  رو قرآن كريم درباره از اين. آن را از سر دشمني

كيَف كَـانَ(: فرمايد قوم فرعون مي  وعلوُاً فَانْظرُْ واستيَقنَتَهْا أَنْفُسهم ظُلْماً بهِا وجحدوا

� Cא�� �
� مىالهي را انكار كردند، آيات؛ آنان)سدينالْمفْ� كه در حالى كه به يقين دانستند

و(آن  و سحر نيست)معجزاتآيات )14: نمل(. از جانب خداى تعالى است

 ادلّه كفر شاك.2

مي به تـوان طور كلي براي كفر شاك در الوهيت يا رسالت پيامبر خاتم، به چهار دليل

و اجماعروايات كفر شاك: تمسك جست .، ادلهّ اعتبار شهادتين

 استدلال به روايات خاصه.1ـ2

عيسى«.1 محمد بنِ أحَمد بنِ يحيى عن محبوبٍ عـن)الاشعري(محمد بنُ  عنِ بنِ

اللَّهبدع أبَِي سنَانٍ عن وفي رسوله:قَال7َعبد اللَّه بنِ ي اللَّهف ن شَك9 موَرٌفه؛» كَاف

م7 بن سنان از امام صادق عبداالله  ـهر كه در خـدا: كه فرمود كندينقل  امبرشيـپاي

ص1407كليني،(.»شك كند كافر است ،386(

منصورِ بنِ حازمٍِ قَالَع«.2 أبَِيه عن صفوانَ عن إبِراَهيم عن عبد:لي بنُ لأبَِي قُلت 

7اللَّهسي رف ن شَكم رٌ: قَالَ؟9ولِ اللَّهكَاف .قُلت :ـوَفه ي كُفـرِ الـشَّاكف ن شَكفَم 

عنِّي.كَافرٌ كفأََمس.رَّاتم وجههِ الغضَبَ؛فرَدَدت علَيه ثَلَاثَ بن فَاستبَنت في ؛ منصور

 شـك دارد9كسى كه درباره رسـول: عرض كردم7به امام صادق: گويد حازم مي

چ[ كسى كه شك در كفر شاك دارد: عرض كردم. كافر است:؟ فرمود]يستحكمش

و من سـؤالم را سـه بـار تكـرار او هم كافر است؟ حضرت از پاسخ خود  دارى كرد

شد كردم، پس ديدم آثار خشم در چهره ص1407،ينيكل(».اش ظاهر ،387(

و افراد مذكور در سلسله سند، همگي و معتبر است  سند روايت نخست، صحيح

و شناخته .شده هستند معروف

و راويان ياد شـدهمي روايت دوم نيز صحيحه محسوب جـز ابـراهيم بـنـ شود

ابراهيم بن هاشم نيز هر چند توثيق خاص ندارد؛. داراي توثيق خاص هستندـ هاشم

 ماننـد اينكـه صـاحبان كتـب اصـلي؛ولي به استناد قرائن متعددي مورد وثوق است 
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ازر حديث از وي نقل كرده حديثي شيعه چند هزا و راويان جليل القدر متعـددي اند

و كثرت نقل دارند، مانند علي بن ابراهيم، احمد بن محمد بن عيـسي، سـعد  او نقل

. بن عبداالله قمي، عبداالله بن جعفر حميري، محمد بن حسن صفار، ابن محبوب

ا و رسالت پيامبر خاتم است؛ ما روايـت دوم روايت نخست ناظر به شك در خداوند

ا. تنها متعرض حكم شاك در رسالت پيامبر اسلام است  بر كفـرزينتي دو روانيدلالت

.و در هر دو به صراحت، سخن از كفر شاك به ميان رفته استشاك روشن است

االله«هر چند در روايت نخست از حرف واو ميان » شك في الرسول«و» شك في

و هم استفاده شده؛ ولي روشن است كه وا ازو در اينجا براي جمع نيست چنـان كـه

شود، وجود هر يك از اين دو شـك بـراي تحقـق كفـرمي دو روايت ديگر استفاده 

كه شك در هر يك از اين دو را به تنهـايي سـببـ برداشت فقيهان نيز. كافي است

ج1408حلـّي،(. تأييدي بر اين ادعاسـتـ اند براي كفر شمرده ص4، ، 1417؛ آبـي، 154،

ص2ج ــيوري، 567، ص1404؛ س ــي، 364، ــه حلّ ج1420؛ علام ص5، ــي، 396، ج1407؛ حلّ ،5،

ج1413؛ مكي عاملي،75ص ص14، ج1404؛ نجفي، 453، ص41، )و ديگران441،

3.»�/�T S �ـادمبـنِ ح ن خَلَفع أبَِيه محمد بنِ خَالد عن أحَمد بنِ أصَحابنَِا عن من

أَ  أبَِي محمد بنِ مسلمٍ قَالَ عن عبد اللَّه:يوب الخزََّازِ عن أبَِي ندع ـن7كنُتساً عالج

 ِارهسא$� ي$H�� � � � هينمن يير؛عصب أبَو لَيهخَلَ عفَقَالَ. فَد :اللَّه بدع أبَا  مـا تَقُـولُ فـيمن! يا

ي اللَّهف ا: فَقَالَ؟شَكي محمد كَافرٌ ثُم: قَالَ. كَافرٌ: فَقَالَ؟ فَشَك في رسولِ اللَّه: قَالَ.أبَا

�H$א$�التَفتَ إِلَى � � جحد: فَقَالَ،� إذِاَ يكفرُُ نـزد حـضرت: گويـد؛ محمد بـن مـسلم إِنَّما

و زراره7صادق ابـو. در سمت راسـتش بـود در سمت چپ آن حضرت نشسته بودم،

و عرض كرد بصير وار  مي:د شد  فرماييد درباره كسى كه در خدا شـك يا ابا عبد اللَّه چه

اگر در پيغمبر شـك كنـد: ابوبصير عرض كرد! كافر است اى ابا محمد: كند؟ امام فرمود

و: گويد] محمد بن مسلم[كافر است؟:؟ فرمود]چطور[ پس حضرت رو به زراره كـرد

كه: فرمود ج1407كليني،(.»انكار كندهمانا كافر شود در صورتى ص2، ،399(

در اين روايت آشكارا شـك در خداونـد. اين روايت نيز از جهت سندي معتبر است

و نيز شك در رسالت پيامبر خاتم، موجب كفـر دانـسته شـده اسـت؛ ولـي كفـر شـاك 

روشن است كه مقـصود از كفـر در ايـن روايـت،. شده است) انكار(مشروط به جحود
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ت؛ زيرا پيش از اين بيان شد كه ملاك كفر عملي آن است كه يا ناشـي از كفر عملي نيس

معصيت عملي باشد، مثل ترك نماز؛ يا به جهت اختلال در غيراصول ديـن، مثـل انكـار 

حال آنكه در اينجا سخن از كفر كسي اسـت كـه ايمـان بـه اركـان ديـن، يعنـي. امامت

ج .حود نيز شده استالوهيت يا رسالت ندارد؛ علاوه بر اينكه مرتكب

در ترين احاديث دلالت مهم كننده بر كفر شاك، رواياتي بود كه بيـان شـد؛ هـر چنـد

و وضـوح  اينجا روايات ديگري نيز هست، ولي به قدر روايات گذشته از صحت سندي

و بحث  كردن از آنهـا موجـب بـه درازا كـشيدن بحـث خواهـد دلالي برخوردار نيستند

ر(.شد به.براي نمونه ج1407كليني،:ك ص2، ج1406؛ فيض كاشاني45و 388، ص4، ،232(

اتينقد استدلال به روا.1ـ1ـ2

و به طور مطلق، نخستتيدو روا تي در روا دلالت دارد؛ ولي بر كفر شاك آشكارا

و كفر شاك، در سخن امام ديـقبه تحققمنحصر7سوم از ادات حصر استفاده شده

ا. شده است» جحود« بي جـا،ريـاختيرو روانياز نيـارايـز؛ دارديشتريـ درنـگ

آن به جهتتيروا تقد،يق وجود داتي اطلاق دو رواديي سبب و آنرهي نخست شده

.تر خواهد كردقيدو را مض

:تفاسير گوناگوني ارائه شده است،تي روانياي معنادر

و بايد با تشديد خوانده شـود» يكفر«عبارت. يكم . فعل مضارع باب تفعيل است

تنها در صورتي اسـت كـه) حكم به كفر شاك(مقصود از روايت اين است كه تكفير

بنابر اين تفسير، هر چند شاك، ثبوتاً كـافر. نسبت به الوهيت يا رسالت، جحد بورزد 

بي(.است؛ ولي حكم به كفر، منوط به جحود است ج موسوي خميني، ص3تا، ،427(

و اثبـات موضـوع به طور كلّي وجود حقيقي يك موضوع چيزي اس كـه بـهـت

در اينجـا نيـز اثبـات. چيز ديگـري اسـتـ شودمي منظور ترتيب آثار شرعي انجام 

.موضوع نيازمند جحود است

و بيان ديدگاه برگزيده توضيح بيشتر پيرامون اين تفسير در ضمن ارزيابي تفاسير

.مطرح خواهد شد

از: دوم ا»اذا جحد«منظور كيشك،تي رواني در ؛ باشـد بـا انكـار همـراهه است

ايعني ودي نسبت به وجود خداوند ترد نكهي فرد با  به عدم وجـود نـدارد،نيقي دارد
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.وجود خداوند را انكار كند

آيدر برخ ازيني قرآناتي از وقـالوُا مـا هـي إِلاَّ(: ته اشاره شـده اسـتدسني به

إِ يهلكنُا و ما نحَيا و وتنيا نَمياتنَُا الدـم إِلاَّحإِن ه لهَم بِذلك مـن علـمٍ و ما لاَّ الدهرُ

اين احتمال از روايتـي كـه در آن اقـسام كفـر بيـان شـده، قابـل.)24:هجاثي()يظنُُّون

ج1407كليني،(.برداشت است ص2، ،389(

و نيز دو روايت گذشته، بـه سـبب ذيـل ايـن بنابر اين اطلاق ابتداي اين روايت

 و رسـالت موجـب كفـر روايت، مقي و نتيجه آن است كـه شـك در الوهيـت د شده

.نيست؛ مگر اينكه با جحود همراه شود

اخ»كفريانما«ديق:ومس پيعني است،ري تنها ناظر به پاسخِ پرسش رامبيـ شك در

مهمراه هر گاه با انكار )85ص،5ج، 1382،يمازندران(.شوديگردد، سبب كفر

، آن است كه به محـض شـك در وجـود خداونـدتي رواينا مع احتمال،نياهيپا بر

م هرايز؛شوديكفر محقق چنـان كـه هـم؛ مجال ندارديديگونه تردچي نسبت به خداوند

ازينميقرآن كر  و(: نكته اشاره داردني به ماواترِ الـسفـاط شـَك ي اللَّهأَ ف رسلهُم قالتَ

به؛ ولي)10:ميابراه() الأَرض و ترديـد امبريپرسالت نسبت  نيز هر چنـد پيـدايش شـك

و دليل معقول نيست؛ اما وي بعد از قيام حجت حصول شك پيش از قيام حجت بـراي

؛شـودي موجـب كفـر نمـييبه تنهـا با اين حال، شك در رسالت در اينجا. ممكن است 

ب ديانيبلكه وابسته به آن است كه همراه با انكار شود، به .گذشت نخست دگاهي كه در

كند كـه اظهار اين است كه فرد به طور آشكار در اينجا مقصود از جحود: چهارم

و اعتقادي به آن ندارد  و تدين ا. اين امور نزد وي ثابت نيست ثيحدي معنانيبنابر

نيي به تنهايآن است كه مجرد شك درون  موجبيو تنها در صورتستي سبب كفر

م ا شوديكفر يموسـو(. ابـراز شـود ناشـي از آن، آشـكاراو عدم اعتقـادشكني كه

ص1427،ينيقزو ،445(

و نقد تفاسير.2ـ1ـ2  ارزيابي

و چهارم هر دو مخالف با ظهور روايت است كه. تفسير سوم افزون بر اينكه اشكالي

اشكال. در ادامه نسبت به تفسير چهارم بيان خواهد شد به تفسير سوم نيز وارد است 

ك  ه جحود به معناي انكار است؛ نـه بـه معنـاي اظهـار عـدم تفسير چهارم اين است
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و دوم است. اعتقاد و محاكمه ميان تفسير يكم .بنابر اين آنچه مهم است؛ مقارنه

و. رسـد تفـسير دوم موافـق بـا فهـم عرفـي از روايـت نيـستمي به نظر تقييـد

و تخصيص اگرچه از قواعد مسلّم علم اصول است؛ ولي بايد توجه داشت كه تقيي  د

و نمي و تخصيص، از قواعد دستوري نيستند تـوان تنهـا بـا ملاحظـه رابطـه عمـوم

به طور كلـي، مـلاك جمـع. خصوص ميان دو دليل، حكم به تقييد يا تخصيص كرد 

ج1428انصاري،(.ميان دو روايت، آن است كه موافق با فهم عرفي باشد ص4، ،24(

و منصور بن حازم ،7كه پيش از اين گذشت، امامدر دو روايت عبداالله بن سنان

و رسالت را كافر دانست در ايـن روايـت نيـز امـام در پاسـخ بـه. شاك در الوهيت

به اين پاسخ بسنده كردند كه شاك،ـ همانند هر دو روايت پيشينـ پرسش ابوبصير

با اين حال در ادامه، رو به زراره كه در سمت راسـت حـضرت نشـسته،. كافر است 

و قيد جحو پرسشي كه در اينجا مطرح است اينكه اين شيوه.د را يادآور شدندنموده

)و دست كم موارد آن انـدك كه نويسنده نمونه آن را در ساير روايات به خاطر ندارد

يك) است و امام تنها با التفات به كه حكم موضوعي همانند ساير روايات بيان شود

ام با اينكه محمدـ نفر  و ابوبصير نيز مقابل امـام قـرار بن مسلم نيز در سمت چپ ام

.سازدمي قيدي را بيان كند، تقييد را دور از ذهنـ داشت

7شدن برخي روايات نسبت به زراره شايد بتواند اين ابهام كه چـرا امـام ضميمه

بر اساس ايـن روايـات،. را برطرف كند» ...انما يكفر«: در اين روايت به زراره فرمود

١.گيري خاصي داشت ان اعتقادي سختزراره نسبت به منحرف

عن1 سالمٍ عن هشاَمِ بنِ عنِ ابنِ أَبيِ عميرٍ ن أَبيِهع يمبنُ إبِرَاه يلعH��$א$� � أنَاَ:قاَلَ� أوَ وحمرَانُ أنَاَ خلَتد
علىَ أَبيِ جعفَر قلُت:قاَلَ.إنَِّا نَمد المطمار:قلُت لَه:قاَل7َوبكيَرٌ التُّرُّ فَمن وافقَنََـا مـن: وما المطمار؟

أَ  لَوِيع من خاَلفَنَاَ غيَرهِ تَولَّيناَه ومن أوَ لَوِيعنهم غيَرهِ برِئناَ لي.و �H$א$�يا:فقَاَلَ � � � !ـن قَولُ اللَّهم أصَدقُ
كلَّ. قَولج و قاَلَ اللَّه عزَّ لا يـستَطيعونَ-فَأيَنَ الَّذينَ و الوِلـدانِ النِّساء و منَ الرِّجالِ  إِلَّا المستضَعفينَ
�.�@) � أَ� سبيِلاً لا يهتَدونَ وأصَحاب أيَنَ سيئاً و آخَرَ خلََطُوا عملاً صالحاً أيَنَ الَّذينَ أَمرِ اللّهونَ لرجينَ الم

أيَنَ  א�'���1 الأعَراف� � S � (روايت صحيحه است.قلُُوبهم� ج. صص2الكافي، ر82-83، و نيز به.؛ همان،:ك
في الحديث ). 404-403صص ادمح ادزعفَـرٍ:قاَلَ: وأَبِـي ج وتص َتَّـى كَـان7َفاَرتفَعح  وصـوتي

بابِ الدارِ علىَ من هعسم382، 1407كليني،(.ي(
و كفار اتفاق افتاد7وگويي ميان امام باقر چنين در روايت ديگري، گفت هم .و زراره پيرامون مؤمنان

�H$א$�يا: خطاب به زراره فرمود7در انتهاء امام � � شاَء اللَّهإِ! � ما تقَُولُ لاَ أنَْتو اللَّه شاَء ما أقَُولُ أَما.نَّني
 كقَدع ْنكع لَّلَتتحو تعجر كبَِرْت ج 1407كلينـي،(.إنَِّك إِنْ ص2، ايـن روايـت بـه دليـل) 403،

.يونس، معتبر نيست؛ مگر بر اساس قبول مرسلات)عن يونس عن رجل(...وجود راوي مجهول 
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كند كـه نـسبت بـهمي از سوي ديگر، تحققّ كفر نسبت به كسي كه به صراحت ابراز

و شاك است، دور از ذهن نيـست  و در اين امور، مردد الوهيت يا رسالت اعتقادي ندارد

و رسـا  لتو مقايسه شاك با منافق نادرست است؛ زيرا منافق، اظهار اعتقـاد بـه الوهيـت

مي مي و گرنه حكم به كفرش و دليل اثباتي بر كفر وي وجود ندارد شود؛ بر خـلاف كند

و شاك استمي كسي كه تصريح  .كند اعتقادي به اركان دين نداشته

در پايـان ايـن7هاي بالا نشانگر اين است كه سخن امـام گذاشتن قرينه كنار هم

 اعتقـاد بـه الوهيـت يـا رسـالت روايت، ناظر به اين نكته است كه هر چند كسي كه 

و شاك است، در حقيقت كافر محسوب و در اين امور مردد درمي نداشته شود؛ ولي

تكفير اين دسته نبايد تعجيل كرد؛ بلكه حكم به تكفير تنها در صورتي است كه اينها 

.مرتكب جحود شوند

و فهم عرفي به نظر نتيجه اينكه بر اساس قرينه إنّما يكفّـر«رت رسد كه عبامي ها

. ناظر به جنبه تكفير شاك است، نه جنبه ثبوتي تحقق كفر» اذا جحد

و بايد بـه قـدر بله، اگر آنچه گفته شد مقبول واقع نشود، عبارت بالا مجمل بوده

بنـابر ايـن. متيقن اخذ شود كه نتيجه آن تحقق ثبوتي كفر در فـرض جحـود اسـت 

ثب  ي اخذ بـه قـدر متـيقن وتيِ كفر، به نكته فرض، قبولِ دخالت قيد جحود در تحقق

.است نه از باب تقييد اطلاق

 ادلهّ اعتبار شهادتين.2ـ2

برخي نويسندگان، ادلهّ اعتبار شهادتين در تحققّ اسلام را بـه عنـوان يكـي از ادلّـه كفـر

و شاك بيان كرده  و رسالت اسـت اند؛ با اين توضيح كه مفاد شهادتين اقرار به وحدانيت

ح  و رسـالت، قابـل جمـع نيـست چنين آن. قيقتي با شـك در الوهيـت سـپس بـه نقـد

و بحث را به اين سمت معطوف كرده پرداخته انـد كـه آيـا در شـهادتين، بـاور قلبـي اند

انـد كـه آنگاه براي بطلان اين استدلال، سعي در اثبات اين ادعا كرده. شرط است يا خير 

دهمحبي(. موافقت باطني با شهادتين لازم نيست و حاجي ص1400آبادي، فردويي )38و33،

 نقد ادلهّ اعتبار شهادتين

رسد طرح اين استدلال در اينجا از جهت ديگـري نادرسـت اسـت؛ زيـرامي به نظر
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و و ترديد شده و سپس دچار شك سخن درباره كسي نيست كه با شهادتين مسلمان

ي است كه به تبعيت از عمده بحث درباره كسان. يا دست كم منحصر در اينجا نيست 

والدين، محكوم به اسلام هستند؛ ولي نسبت بـه الوهيـت يـا رسـالت دچـار ترديـد

انـد تـا گفتـه چنين افرادي به سبب اظهار شهادتين، محكوم به اسلام نشده. شوندمي 

.شود شك در اركان دين، منافي با شهادت پيشين آنان است

 شهادتين، ايـن در جـايي اسـت كـه افزون بر اينكه بر فرض كفايت مجرد اظهار

 كه شهادتين، اماره بر اعتقاد بـاطني باشـداي احتمال موافقت قلبي داده شود؛ به گونه

ص1ج،1428فرائد الأصول،(  ولي جايي كه يقين بر خلافش هست؛ ماننـد كـسي)571،

د توان گفت مجـرمي كند، آيامي بودن انكار كه ضروريات دين را با علم به ضروري

 اظهار شهادتين كافي است؟

در رابطه با شاك نيز هر گاه به روشني ابراز كند كه مـن در الوهيـت يـا رسـالت

بله، براي حكم به كفر، ادلهّ اثباتي بايد. ترديد دارم، ابراز شهادتين هيچ اماريتي ندارد 

ت حكم به عدم كفر منافق نيز از اين. تمام باشد  مـام روست كه ادلهّ اثباتي در حق وي

و انكار وي قلبي است  ج1382مازندراني،(نيست ص5، ؛ ولي اگـر آشـكارا، منكـر)173،

وي الوهيت يا رسالت يا يكي از ضروريات شود، بي .شودمي ترديد حكم به كفر

 استدلال به اجماع.3ـ2

دومين دليلي است كه ممكـن اسـت در اينجـاـ كم شهرت فتوايي يا دستـ اجماع

. شاك به آن تمسك شودبراي اثبات كفر

در محقّق حلي پس از سخن گفتن از وجوب قتل مدعي پيامبري، ترديدكننـدگان

ج1408حلـّي،(.رسالت پيامبر اسلام را نيز به مـدعي پيـامبري ملحـق كـرده اسـت  ،4،

و فتاواي او)154ص ـ برخي فقهاء بر اين باورند كه محقق حلي، لسان القدماء است

و حـاكي از ديـدگاهـ خلاف آن به اثبات رسـيده جز موارد خاصي كه هـاي قـدماء

ص1415انصاري،(.فقهاي پيش از اوست ص1350؛ مامقاني، 467، ،255(

و شـهيد ثـاني از جملـه فاضل آبي، علامه حلّي، فاضل مقـداد، ابـن فهـد حلـي

ملحق بـه9فقيهاني هستند كه بر اين باورند كه اظهار كننده شك در رسالت پيامبر 

و محكوم به قتل است مدع به طور كلي بسياري از فقيهان متـأخر،.ي دروغين نبوت
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و حكـم بـه كفـر شـاك داده در اين مسأله با مرحوم محقق حلّي هم .انـد عقيده بوده

ج 1417فاضل آبي،( ص2، ج 1404؛ سيوري، 567، ص4، ج 1420؛ علامه حلي، 364، ص5، ؛ 396،

ج1407،)ابن فهد(حلّي ص5، ج1413،؛ عاملي75، ص14، .)و ديگران453،

 نقد استدلال به اجماع

هاي به همين دليل، ديدگاه. اعتبار اجماع از جهت كشف قطعي از رأي معصوم است

از. فقيهان متقدم، نقش بسيار مهمي در تحقق اجماع دارد اين در حالي است كه پيش

ده نـشده زمان محقق حلّي، بحث خاصي پيرامون كفر شـاك در كتـب فقهـي مـشاه 

با توجه به جايگـاه ويـژهـ اين بحث پس از طرح آن در كتاب شرائع الاسلام. است

بنـابر ايـن. به طور ويژه وارد مباحث فقهي شده استـ اين كتاب نزد فقيهان متأخر

يك از دو نظريه كفر يا عدم كفر ادعاي وجود اجماع يا حتّي شهرت قدماء براي هيچ 

.شاك، ثابت نيست

و التعزيـرات افزون بر  اين، در عبارت صاحب شرائع كه در ذيل كتـاب الحـدود

و تنها به حكم قتل وي بسنده شده بيان شده، اشاره اي به كفر اظهاركننده شك نشده

ج 1408محقق حلّي،(.است ص4،  بعيد نيست كه مقصود محقق حلّي از حكم بـه)154،

و برگرفته از روايتي باشد كه قتل اظهاركننده شك در رسالت، بيان مجازات حدي او

عبـد الـرَّحمنِ«: در كافي نقل شده است عيـسى عـن محمد بنِ إبِراَهيم عن علي بنُ

�א�'!��� الأبَزاَريِ الكنَُاسي عنِ الحارثِ بنِ  �
� عبد اللَّه عليه السلام: قَالَ� لأبَِي قُلت :أيَتر أَ

أَ رجلًا أَنَّ منـه: فَقَال9َتَى النَّبِيلوَ أمَ لَا كَانَ يقبلُ أَنت نبَِي أَ أدَريِ لَـا: قَـالَ.واللَّه ما

أبَداً منَافقٌ ا أَسلَمم نهم كقبَِلَ ذَل لوَ إِنَّه ُقتُلهن كَانَ يَلكج1407كليني،(»و ص7، ،258(

فقيهان، وجوب قتل وي است، نه مورد اتفاق9كه در بحث ساب النبي چنان هم

و ارتـداد وجـود نـدارد حكم به ارتداد؛ زيرا ملازمه  رو احكـام از ايـن. اي ميان سب

و بـه طـور مطلـق،  خاص ارتداد، مانند استتابه مرتد ملّي نيز در اينجا جاري نيـست

ص 1413بغدادي عكبري،(. حكم به وجوب قتل ساب شده است  ، 1415؛ علم الهدي، 743،

ج1420؛ حلّي، 482ـ 480ص ص2، ج1416؛ فاضل هندي، 237، ص10، )و ديگران544،

و رسـالت در نـصوص دينـي، هم چنين با توجه به بيان حكم شـاك در الوهيـت

 عي شـد ايـن بنابر اين نمي. كم محتمل المدرك است اجماع مدركي يا دستتوان مد
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و قهراً نمي ح اجماع كشف قطعي از رأي معصوم دارد جـت بـر حكـم شـرعي تواند

ج1427تبريزي،(.قرار گيرد ص5، ج1428؛ فاضل لنكراني،51، ص2، ،472(

 ديدگاه برگزيده.3

در تفسير روايات كفر شاك بيان شد كه تفسير يكم، خالي از اشكالاتي بـود كـه بـه

مي.ساير تفاسير وارد بود  هـاي توان به پرسش بر اساس آنچه در اين تفسير بيان شد

د  پاسخ به ايـن. يگري كه در رابطه با موضوع شاك وجود دارد نيز پاسخ گفت فرعي

شد ها، در نهايت به حل جنبه پرسش . هاي مختلف مسأله اصلي ختم خواهد

 مقصود از كفر در روايات خاصه.1ـ3

و معناي آن، همان كفـر مـصطلح واژه كفر گاهي در مقابل واژه اسلام به كار مي رود

د و گاهي نيز مياست ج1407كليني،(. رودر مقابل ايمان به كار صص2، )28ـ26،

و تحقق كفر مصطلح نيست؛ زيرا محدودتر بـودن نفي ايمان ملازم با نفي اسلام

ومي مفهوم ايمان نسبت به اسلام سبب  شود تا امكـان سـلب هـر دو معنـاي ايمـان

 روايـات گونـاگوناز. از فرد ممكن شود) به معناي خاص يعني در مقابل ايمان(كفر

و كفر، واسطه وجود داردمي نيز استفاده مرحوم كليني در كـافي. شود كه ميان ايمان

و معتبري را نقل مي  مي، كساني7كند كه امام روايات متعدد نه را مستضعف داند كه

و ايمان؛ مانند كـساني كـه  و نه راهي به سوي هدايت راهي براي دوري از كفر دارد

در عقل ج1407كليني،(.حد عقل كودكان استشان ص2، ،404(

شود كه كفرمي االله سبحاني بر اين باور است كه از اين دسته روايات استفادهتآي

و ايمان داشته باشند؛ ولـي  و منكر مربوط به كساني است كه تمكّن از معرفت شاك

و اعتقاد صحيح، ناتوان است؛ نه مؤمن شمرده  ومي كسي كه در كسب معرفت شـود

ج1414سبحاني،(.نه كافر ص3،  بنابر اين حكم به كفر در روايات شـاك را)320ـ 319،

.بايد نسبت به غير مستضعف دنبال كرد

رسد كه واژه كفر در رواياتي كه درباره شاك وارد شده است، به معناي به نظر مي

تـر است؛ زيـرا پـيش مصطلح فقهي، يعني كفر اكبر يا همان كفر اعتقادي به كار رفته 

و خـود از  اشاره شد كه كفر اصغر در مقابل ايمان قرار دارد كه خارج از اسلام نبوده
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از رو در روايات، كساني محكوم به اين كفر شـده از اين. مراتب اسلام است انـد كـه

و جنبه عملي دچار گناهان كبيره  .انـد شـده ... اي، مانند ترك نماز، شرب خمر، سحر

ص 1413حميري،( ج 1407؛ كليني، 152، ج1، ص1، صص ج 537، 413، 333، ص2، ،279 ،360 ،

ص6ج ج405، ص7، ،408(

اين در حالي است كه در اين روايات، حكم به كفر كسي شـده اسـت كـه از ناحيـه

و يا رسالت، دچار خلل اسـت  . اعتقاد نسبت به اصول اساسي دين، يعني وجود خداوند

حلـّي،(.انـد تأثير از اين روايات، حكم به كفرِ شـاك كـرده بسياري از فقيهان شيعه نيز به

ص 1408 ج 1417؛ فاضل آبي، 154، ص2، ج1404؛ سيوري، 567، ص4، ، 1420؛ علامـه حلـّي، 364،

ص5ج ج1407،)ابن فهد(؛ حلّي396، ص5، ج1413؛ عاملي،75، ص14، )و ديگران453،

 شموليت نسبت به جويندگان حقيقت.2ـ3

 كه از ديد بسياري از اهل لغت، كاربرد جحود در جايي است كه پيش از اين گذشت

و ميل. با وجود باور قلبي، چيزي را انكار كند و لجاجت نداشـتن بـه اين همان عناد

. حقيقت است

و پـژوهش به طور طبيعي كسي كه به انگيزه كشف حقيقت وارد ميـدان مطالعـه

بهمي  و ترديد شود، دست هـاي زند؛ بلكه كـاوش انكار نميشود، هر گاه دچار شك

و بـر فـرضِ اسـتقرار شـك،. دهـد خود را پيرامون رفع شبهات ادامه مي  در نهايـت

چنـان ترديـد دارد، انكار چيزي با وجود اينكه نسبت به آن چيز هـم. كند سكوت مي 

و پسنديده نيست  شـامل جوينـدگان حقيقـت» اذا جحـد«بنابر ايـن، قيـد. حكيمانه

ن نمي و در و شود و نبود يقين دست به انكـار قطه مقابل آن كسي كه با وجود ترديد

اي كـه در ابتـداي با اين بيان، پاسخ به شـبهه. زند، جوينده حقيقت نيست جحود مي 

. شودمي پژوهش مطرح شد روشن 

 شموليت يا عدم شموليت نسبت به شبهه.3ـ3

ومي كار شبهه جايي به ، 1410فراهيدي،(.خلط شده باشدرود كه امور با يكديگر اشتباه

ص3ج شك. رو رابطه نزديكي با مفهوم شك دارد از اين)404، با اين حال ميان وجود

كهو وجود شبهه فرق وجود دارد؛ زيرا شك با يقين جمع نمي  شود، بر خلاف شبهه



142

/
تان
ابس
وت
هار
م،ب
زده
نو
اره
شم
هم،
لد
سا

��
��

و يقين جمع شود مي  	)א"�Zש ,«: رو، اين كاربرد متداول است از اين. تواند با اعتقاد

ج 1419بهبهاني،(»�א� /�, ج 1413؛ سبزواري، 1،324، ص2، ؛ يعني با وجودي كـه ...)و343،

و ابها كند؛ مثلمي پيدامي گاهي مطلبي براي انسان روشن است، نسبت به آن پرسش

.شبهه علمي جبر با وجود علم حضوري به اختيار

و كسي كه تنها دچار شبهه شده خل ط شود؛ زيرا ممكن در اينجا نبايد ميان شاك

و رسالت، نسبت به آن دچار شبهه اي شود است انسان با وجود باور قلبي به خداوند

و حكم بـه كفـر. كه از پاسخ به آن ناتوان بماند  چنين فردي مشمول روايات نيست

ج 1379حلّي،(.شود وي نمي  ص2،  محقق حلّي دربـاره وجـود شـبهه در عقايـد)555،

ع: گويد مي و اگر كسي در قايد ايماني دچار شك شود، بر او واجب است با تـلاش

چنـان سـستي ورزد؛ ولـي هـم) شـبهه( اگر در رفـع شـك. اجتهاد آن را از بين ببرد 

و اگر شك موجـب از  رفـتن بـين متمسك به عقايد پيشين باشد، معصيت كرده است

م)293ص، 1413حلّي،(.ايمانش شود، كافر است  شودي از سخن ايشان چنين برداشت

.برد كه هر شكي، ايمان را از بين نمي

به: نتيجه سخن اينكه كار رفته است؛ اگرچه كفر در روايات به معناي كفر مصطلح

تنها شـامل آن دسـته از كـساني اسـت كـه) حكم به كفر در مقام اثبات( ولي تكفير 

بنابر اين، هرگاه فـرد نـسبت بـه الوهيـت يـا رسـالت پيـامبر. مرتكب جحود شوند 

و باور قلبي خود را از دست دهد، به استناد روايت منصور9اتمخ  دچار شك شده

و ابن سنان، از جنبه ثبوتي كافر اسـت؛ ولـي تنهـا در صـورتي بـه لحـاظ(بن حازم

مي) اثبات .شود كه دست به انكار زند حكم به تكفير وي

 گيري نتيجه

است كـه در مقابـل اسـلام كفر در روايات ناظر به كفر شاك، به معناي كفر اعتقادي

.است؛ نه كفر عملي كه در مقابل مراتب ايمان قرار دارد

و اثباتي است بعد ثبوتي بـه جـز( شـاك در الوهيـت يـا رسـالت. كفر داراي دو

از جهت ثبوتي به دليل نداشتن اعتقاد نسبت به خداوند يا پيامبر از جنبه) مستضعفان

.وابسته به جحود است) اثباتي كفرجهت(ثبوتي، كافر است؛ ولي تكفير شاك 

و تحقيق پيرامون دين اسلام بـه و كساني كه در مسير مطالعه جويندگان حقيقت
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و باور قلبـي را از دسـت دهنـد، تـا و ترديد شوند سبب وجود شبهات، دچار شك

و ارتداد نيستند .زماني كه منكر الوهيت يا رسالت نشوند، مشمول تكفير

و ايمان خـود را ميان كسي كه نسبت به و ترديد است الوهيت يا رسالت دچار شك

و كسي كه دچار شبهه علمي شده است، ولي هم  چنـان نـسبت بـه اركـان از دست داده

.حكم به كفر، ويژه دسته نخست است. اعتقادي اسلام ايمان دارد، بايد تفكيك شود
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